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جذب ســرمايه گذار خارجی در بخش معدن موضوع بسيار مهمی است و فراموش نكنيم كه معدن اكنون تنها در ايران 
نيســت كه در اولويت قرار گرفته است. به ويژه بســياری از كشورهای نفت خيزی كه نفت اولويت اول اقتصاد آن ها را 

تعيين می كرد نظير عربستان سعودی به فكر توسعه بخش معدن خود هستند.
شاهد هستيم كه شركت معادن كه يكی از شركت های اصلی عربستان سعودی می باشد، خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير 
نفت عربســتان، رييس هيات مديره آن است. دليل اين امر آن اســت كه عربستان برنامه دارد تا سال 2030 درآمد 

بخش معدن را به 5 برابر شرايط فعلی برساند.
شــركت معادن با دارايی بيــش از 31 ميليارد دلار، جزو 10 شــركت برتر معدنی دنيا به حســاب می آيد و در بين 

شركت های منطقه GCC يا همان كشورهای شورای همكاری خليج فارس بهترين رشد و عملكرد را داشته است.
اين درحالی اســت كه در ايران معدن تنها 0/6تا يک درصد از توليد ناخالص ملی را شــامل می شود و در عربستان اين 

رقم به بيش از يک درصد رسيده و در محدوده يک تا دو درصد قرار دارد.
ايران در افق 1404 برنامه دارد علاوه بر 55 ميليون تن فولاد به 1/5 ميليون تن آلومينيم رسيده و همچنين بخش معدن 
خود شــامل اكتشاف و استخراج را توســعه دهد. برای تحقق اين مهم، ايران حداقل به 55 ميليارد دلار سرمايه گذاری 
نياز دارد كه جذب سرمايه گذاری خارجی را می طلبد و با توجه به بزرگ بودن اين عدد، حتما بايد اين اتفاق رخ دهد.

طبيعتا جذب ســرمايه گذاری خارجی به صورت FDI زمانی شــكل می گيرد كه برجام با موفقيت به حركت خود ادامه 

آیا ایران در جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن 
موفق خواهد بود؟
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دهد. بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه دولت دوازدهم تا چه حد می تواند در توســعه و پيشــرفت برجام نقش ايفا كند 
و موفق باشــد. چراكه اگر برجام در هر يک از مراحل خود متوقف شود قطعا در جذب سرمايه گذاری خارجی نيز خلل 

ايجاد خواهد شد.
به هر صورت كشــورهای منطقه مثل عربستان و عمان اگر در جذب سرمايه گذاری خارجی پيشرفت كرده اند به دليل 
برنامه های بلند مدتشــان بوده است. برای مثال عمان توانسته در بندر و منطقه آزاد صحار سرمايه گذاری ها و پروژه های 
خوبی ايجاد نمايد. غير از اسكله و پروژه گندله سازی واله عمان پروژه های متعدد ديگری در اين منطقه قرار است شكل 

گيرد.
گفتنی اســت، بندر صحار در سال 2002 شكل گرفت و عمان برای يک دوره زمانی 41 ساله با مشاركت بندر روتردام 

هلند تا سال 2043 هدف توسعه بی سابقه ای را در حوزه زيرساخت های منطقه طرح ريزی كرده است.
در اين بندر قرار اســت 25 ميليارد دلار سرمايه گذاری با رويكرد جذب سرمايه گذار خارجی اتفاق بيافتد. درست است 
كه اين رقم، از ســرمايه گذاری كه ايران قرار اســت در بخش معدن داشته باشد كمتر است اما با توجه به جمعيت كم 

عمان اين عدد، عدد بزرگی است.
در منطقه صحار كارخانه ذوب آلومينيمی با همكاری ريوتينتو در حال شــكل گيری است. همچنين كارخانه گندله سازی 
واله عمان در آن قرار دارد و جيندال هندوستان يک كارخانه آهن اسفنجی )جيندال شديد( و يک كارخانه نورد در آن 
منطقه راه اندازی خواهد كرد. علاوه بر موارد مذكور با مشــاركت هندوستان و آفريقای جنوبی در منطقه صحار كارخانه 
فروكروم احداث خواهد شــد. البته تمامی طرح هايی كه نام برده شــدند با مشاركت طرف های عمانی است. برای مثال 
كارخانه ذوب آلومينيم با مشاركت طرف عمانی، ابوظبی و ريوتينتو استراليا بوده يا طرح گندله سازی با مشاركت عمان 

و واله برزيل می باشد. 
بــه اعتقاد من، جذب ســرمايه گذاری در منطقه MENA به گونه ای تهديد برای ايران نيز محســوب می شــود چون 
شــركت های خارجی كه مايل به سرمايه گذاری در خاورميانه و شمال آفريقا هستند معمولا به صورت همزمان در چند 
كشور سرمايه گذاری نمی كنند بلكه در يک كشور سرمايه گذاری خود را انجام می دهند. در نتيجه شركت هايی كه عمان 

يا عربستان را برای سرمايه گذاری انتخاب كرده اند كمتر ممكن است به ايران ورود پيدا كنند.
در مورد عربســتان سعودی نيز بايد گفت، اين كشــور خود به تنهايی 50 ميليارد دلار سرمايه گذاری در بخش معدن 
برنامه ريزی كرده و در مجموع دو كشور فوق بيش از 75 ميليارد دلار در حوزه معدن، چرخه فولاد و فلزات پايه طرح 

دارند.
قطر اگرچه طرح هايی برای جذب ســرمايه گذار خارجی در حوزه گاز دارد اما بحرين و كويت در جذب ســرمايه گذار 
خارجی تعيين كننده نيســتند پس تهديدی برای ايران محســوب نمی شــوند. با اين وجود امارات را نبايد ناديده گرفت 
چراكه اين كشور تا افق 2025 برنامه دارد ظرفيت آلومينيم خود را به 6 ميليون تن برساند و اين مساله بر روی توليد 
و صادرات آلومينيم ايران در اين افق اثرگذار خواهد بود. ظرفيت فعلی توليد آلومينيم امارات 1/5ميليون تن در ســال 

است كه در مقايسه با توليد ايران كه حدود350 هزار تن می باشد، عدد قابل ملاحظه ايی است.
هر چه پروژه اين كشورها در منطقه برای جذب سرمايه گذاری خارجی بيشتر شود در پروژه های تعريف شده ايران هم 
تاثيرگذار خواهد بود برای مثال برنامه امارات به عنوان قطب توليد و صادرات آلومينيم برای توسعه اين بخش، بر روی 
برنامه های صادراتی ايران در افق 1404 اثرگذار خواهد بود. در مورد فولاد هم وضعيت به همين صورت اســت چراكه 
در افق 1404 كه برنامه صادرات فولاد ايران 15 تا 20 ميليون تن است. هند نيز ظرفيت توليداتش را به 220 ميليون 

تن خواهد رساند.
هندوســتان تا ســال 2014 بعد از آمريكا در رده چهارم توليدكنندگان برتر فولاد جهان قرار داشت. در آن زمان توليد 
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آمريكا 88/2 ميليون تن فولاد بود درحالی كه هند 87/3 ميليون تن توليد می كرد اما در ســال 2015 آمريكا را پشــت 
ســر گذاشــت و توليد خود را در سال 2015 به 89/6 ميليون تن و در سال 2016 به 95/6 ميليون تن رساند. هند در 
طــرح جامع فولاد اوليه خود كه اوايل دهه 2010 ارايه كرد، توليد 300 ميليون تن فولاد را تا ســال 2025 در برنامه 
داشت اما چون اين عدد را دست نيافتنی ديد در بازنگری طرح جامع فولاد خود در سال 2012، اين عدد را به 200 تا 
220 ميليون تن كاهش داد. اين عدد هم به خودی خود بالاست و درصورت تحقق هندوستان می بايستی در افق 2025 
صادراتی بالغ بر 50 تا 60 ميليون تن داشته باشد. پس می توان ديد كه با اين حجم صادرات، صادرات 15 تا 20 ميليون 
تنی فولاد برای ايران به راحتی تحقق نخواهد يافت مگر آن كه كيفيت فولادمان را بالا و هزينه توليدمان را پايين بياوريم.

در مجموع می توان اين گونه جمع بندی كرد كه ايران در امر صادرات فولاد نيز رقابت سخت و تنگاتنگی دارد. كما اين كه 
چين به عنوان بزرگ ترين فولادساز جهان، دو كارخانه ورشكسته فولاد در پاكستان و صربستان را خريداری كرده است 
تا توليد فولاد خود را برون مرزی كند البته خريد كارخانه در اروپا در راســتای رقابت تنگاتنگ با اروپايی ها و مقابله با 
قوانين ضد دامپينگ است اما خريد كارخانه در پاكستان يک دليل ديگر داشت و آن ايفای نقش استراتژيک در منطقه 

شبه قاره هندوستان و توسعه صادرات فولاد در راستای اهداف پروژه جاده ابريشم جديد One Belt One Road است.
بنابراين در يک جمله، موفقيت در افق 1404 به دو دوره رياست جمهوری در اين زمان 8 ساله باقی مانده باز می گردد 
و روســای جمهور در اين دو دوره )آقای روحانی و رييس جمهور بعدی(، نقش به ســزايی در رســيدن به اهداف سند 

چشم انداز 1404 با توسعه جذب سرمايه گذاری خارجی ايفا می كنند.
اصل اين كه چطور می توانيم در جذب ســرمايه گذار خارجی موفق باشيم به اين مساله باز می گردد كه حداقل از ايجاد 
تنش خودداری كنيم مگر آن كه طرف های متخاصم علاقمند نباشــند كه روابط دوســتانه با ايران داشته باشند در اين 
صورت چون ارتباط ديپلماسی مناسبی بين دو كشور برقرار نمی شود، منطقی است ارتباط تجاری با اين كشورها برقرار 
نشــود. زيرا كشــورهای متخاصم به جای اين كه در جذب سرمايه گذاری خارجی كمک كننده باشند، كارشكنی خواهند 

كرد.
باز هم تاكيد می كنم كه با توجه به ذخاير غنی كه ايران در حوزه معدن دارد نيازمند جذب ســرمايه  خارجی اســت اما 

اين كه چقدر بتوان اين مساله را عملياتی كرد زمان بر است.
فرمولی در اقتصاد وجود دار كه به فرمول 70 مرســوم اســت. در اين اصل آمده، اگر بخواهيم سهم هر بخش در توليد 
ناخالص داخلی هر كشــوری را دو برابر كنيم به 70 سال زمان نياز داريم البته اين فرمول رياضی بوده و نمی توان گفت 
به صورت صد در صد قطعی اســت با اين حال اين فرمول زمان درصورتی كه منبع درآمد جديدی برای كشــور تعريف 

نشود، مطرح می گردد.
اگر قادر به جذب درآمد جديد برای كشور باشيم اين قانون را می توان ناديده گرفت و اگر در قالب جذب سرمايه گذار 
خارجی اين اتفاق رخ دهد قطعا اين زمان كوتاه تر خواهد شــد. پس هيچكــس نمی تواند با قطعيت بگويد كه ايران اگر 
بخواهد سهم معدن در توليد ناخالص ملی را افزايش دهد به چند سال زمان نياز دارد. اما مهم اين جاست كه ما هر چه 
در جذب سرمايه گذاری خارجی موفق عمل كنيم می توانيم سريع تر به اهداف خودمان دست پيدا كنيم و چه بسا بتوان 
در افق 1404 به هدف از پيش تعيين شــده برسيم و درآمدهای معدن و صنايع معدنی را جايگزين نفت و درآمدهای 

حاصل از آن كنيم.
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